
۷www.sharghdaily.com شنبهسینما
۵ اسفند ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۷۸۰

نگاهی به ۷ فیلم اکران نوروزی و میزان موفقیت آنها  در گیشه سینماها

می توان به اکران های سال آینده سینما  امیدوار بود؟
بهناز شیربانی: ســرانجام نام هفت فیلم برای اکران نوروز 
۱۴۰۳ اعلام شد؛ فیلم هایی که چند روز پیش از نوروز، یعنی 
از ۲۳ اســفند روی پرده خواهند رفت. «تمســاح خونی»، 
«بی بــدن»، «آســمان غــرب»، «پرویزخــان»، «آپاراتچی»، 
«نوروز» و «ایلیا در جست وجوی قهرمان» اسامی فیلم های 

منتخب اکران نوروز است.
روح االله سهرابی، مدیر کل اداره نظارت بر نمایش فیلم، 
بعد از اعلام فیلم های اکران نوروز با اشاره به روند نمایش 
فیلم ها در روزهای منتهی به تعطیلات عید گفت: «شرایط 
خــاص این دوره از اکــران نــوروز ۱۴۰۳ و هم زمانی با ماه 
مبارک رمضان و البته با نگاه تأمین نیاز و ســلیقه مخاطبان 
سینما از قشرها و گروه های سنی و فکری مختلف، چینش 
اکــران نوروزی به گونه ای انجام شــده که همه ســلایق را 
پوشش دهد و از سینمای دفاع مقدس تا سینمای کودک و 
نوجوان، اجتماعی، ورزشــی و کمدی در سبد اکران نوروزی 

جانمایی شده  است».
سهرابی با اشاره به فیلم های دیگری که متقاضی اکران 
نــوروز بوده؛ اما در این جدول لحاظ نشــده اند، عنوان کرد: 
«اکــران دوم عید نــوروز با توجه به شــرایط فروش و کف 
فــروش فیلم ها تعیین خواهد شــد و چنانچــه فیلمی در 
مدت زمان مشخص شده حد نصاب لازم در جذب مخاطب 
را نداشته باشد، مطابق با آیین نامه تصمیم گیری خواهد شد 
و تا سقف چهار فیلم جدید هم زمان با عید سعید فطر روی 
پرده خواهنــد رفت؛ بنابراین فیلم ها بایــد از تمام ظرفیت 
خود در بازه زمانی تعیین شــده برای اکران اســتفاده کنند 
تا بیشــترین جذب مخاطب را داشــته باشند. طبق تصمیم 
سازمان ســینمایی با آغاز اکران فیلم های نوروزی، نمایش 

فیلم های روی پرده به پایان خواهد رسید».
در این میان در یک ســال گذشــته بســیاری از فیلم های 
روی پــرده، به ویژه آثاری که در جذب مخاطب موفق عمل 
کردند، مدت زمان بیشتری به اکران ادامه دادند و از این نظر 
با اعلام فیلم های اکران نوروز برای برخی از اهالی ســینما 
این پرســش مطرح بود که آیا باید بــا فیلم های روی پرده 
خداحافظی کرد یا این فیلم ها هم جایی در میان اکران های 
جدید خواهند داشــت؟ علاوه بر اینکه برخی ســینماداران 
تأکیــد دارند تعدادی از پردیس های ســینمایی در تهران و 
شــهرهای دیگر که بیش از هشت ســالن دارند، در صورت 
پایان اکران برخی فیلم هایی که هنوز مخاطب دارند، خالی 
می مانند؛ اما همایون اسعدیان دبیر شورای صنفی نمایش، 
در گفت وگو با ایسنا از رایزنی با سازمان سینمایی برای ادامه 

اکران برخی فیلم های روی پرده در نوروز خبر داد.
او بیان کرد: «در حال مذاکره با وزارت ارشــاد هســتیم 
تــا بتوانیم اکــران  چند فیلمی را که هنــوز مخاطب دارند، 
در تعطیلات عیــد ادامه دهیم. اکران ایــن فیلم ها در کنار 
فیلم های نوروزی کمک می کند تا سینماها همچنان رونق 

داشته باشند».
فیلم های اکران نوروز  چقدر  شانس دیده شدن  دارند؟

امســال نیز هم زمان با نوروز، ماه مبــارک رمضان را در 
پیش خواهیم داشت و برخی از اهالی سینما معتقدند این 
هم زمانی و احتمالا ســانس هایی که تا نیمه شــب و سحر 
ادامه خواهد داشــت، می تواند مخاطب بیشــتری را راهی 
ســالن های ســینما کند. از نگاهی دیگر برخی معتقدند تا 
حد زیادی همه چیز به شــرایط اقتصادی مخاطب بستگی 
دارد. اینکه آیا مردم ســینما را در اولویت انتخابشــان برای 
سرگرمی و اســتراحت قرار می دهند؟ یا باید انتظار دیگری 

از آنها داشت؟
با نگاه بــه آثار منتخــب اکران نــوروزی می توان تنوع 
چینش فیلم هــا را دید. با این حال اگر به رفتار مخاطب در 

یک ســال گذشــته رجوع کنیم، به نظر می رسد دراین میان 
فیلم های کمدی شانس بیشتری برای دیده شدن دارند؛ اما 
اینکه این فیلم ها درنهایت در صدر فهرست پرفروش ترین ها 
قرار بگیرند یا نام آنها را باید در بین رکوردشکن های سینمای 

ایران دید، نیاز به زمان دارد.
اولین  تجربه  کارگردانی آقای  بازیگر

اگــر به آمــار فروش «تمســاح خونی»، اولین ســاخته 
ســینمایی جواد عزتی، نگاه کنیم، می تــوان حدس زد این 
فیلم در اکران عمومی هم با اقبال خوبی روبه رو شود. این 
فیلم در ســانس های ۱۱ روز نمایش پیش از آغاز جشنواره 
حدود ۶۴۰ میلیون تومان فروش داشــت. عــلاوه بر اینکه 
«تمســاح خونی» در ایام جشــنواره اکران شهرســتان ها را 
نداشت. امســال این فیلم و برخی دیگر از فیلم های حاضر 
در جشــنواره فیلــم فجر حاضر بــه نمایش آثارشــان در 
شهرستان ها نشدند و یکی از دلایل اصلی صاحبان این آثار 
برای اکران نشدن فیلم شان در سانس های فوق العاده یا در 

استان ها، تأمین سرمایه در بخش خصوصی بوده است.
بــا این حــال «تمســاح خونــی» یکــی از موفق ترین 
فیلم های حاضر در جشــنواره چهل ودوم فیلم فجر بود؛ 
فیلمی که بســیاری از منتقدان آن را اثری خوش ســاخت 
توصیف کردند و حدس می زنند که گیشــه پررونقی را هم 
تجربــه خواهد کــرد. این فیلم برای جواد عزتی ســیمرغ 
بهتریــن کارگردان فیلــم اول را به همراه داشــت. جواد 
عزتی در نشســت خبری «تمســاح خونــی» توضیح داد: 
«می خواســتم یک فیلم تماشاگرپسند بسازم و علاوه برآن 
سینما بودن فیلم برایم مهم بود، تا وقتی فیلم را می بینم، 
بین پلان های این فیلم و پلان های یک سریال تفاوت باشد. 
موقع شــروع فیلم هم به دوســتانم گفتم دوســت دارم 
فیلمی بســازیم که هر بخش آن یک پیشنهاد برای سینما 
داشته باشد و فکر می کنم این اتفاق افتاده است. من ذات 
سینمای ایران را دوست دارم و حیف است که این سینمای 
باشــکوه در ســرش بخورد و دائم بگوییم سینمای ایران 
عقب مانده اســت. قبل از هر چیزی دوست داشتم سعی 
کنم مخاطبان با سینما آشتی کنند. من دیدگاه خودم را از 
کمدی و سینمایی که بلد بودم، جلوی دوربین بردم و قصد 

مقایسه با کمدی های دیگر را نداشتم».
فیلم پرحاشیه جشنواره  فیلم فجر  در  آستانه  اکران

بی شــک «بی بــدن» را می تــوان پرحاشــیه ترین فیلم 
جشنواره چهل ودوم فجر دانست. تصویر گریه ها و فریادهای 
الناز شاکردوســت، بازیگــر این فیلم ســینمایی، در یکی از 
اکران های مردمی در پی اعتراض به اینکه چرا این فیلم در 
بخش سودای سیمرغ نیست؟ به یکی از پربازدیدترین های 
فضای مجازی تبدیل شــد؛ اما این تنها حاشــیه «بی بدن» 
نبــود. در روزهای آخر برگزاری جشــنواره نیز محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر ارشــاد، درباره اعتراض دست اندرکاران آن 
به راه نیافتن آن به بخش سودای سیمرغ توضیحاتی داد و 
تأکید کــرد: «آن روزی که این فیلم در مرحله انتخاب بوده، 
دوســتان ما بیش از ۴۰ دقیقه از فیلم را ندیدند و نتوانسته 
بودند جمع بندی کنند. البته فیلــم، فیلم خوبی بود و باید 
از عوامل و بازیگران تشــکر کرد و الان هم امیدواریم مورد 

توجه مخاطبان قرار بگیرد».
وزیر ارشــاد در جمع خبرنگاران اشــاره کرد که به زودی 
مجتبــی امینی، دبیر جشــنواره فیلم فجــر، راه یافتن فیلم 

«بی بدن» به بخش سودای سیمرغ را اعلام خواهد کرد.
مجتبی امینی، دبیر جشــنواره چهل ودوم فیلم فجر هم 
در پاســخ به پرســش خبرنگاران درباره حواشی این فیلم 
گفــت: «در زمان بازبینــی هیئت انتخاب فیلــم «بی بدن» 
به صورت کامل به جشنواره ارائه نشده بود و وقتی صاحبان 

آثار در جشــنواره فیلم فجر شرکت می کنند و فیلم ها اعلام 
نهایی می شــود، باید به رأی هیئت انتخاب و داوری احترام 

بگذارند».
نمایــش «بی بدن» بــه کارگردانــی مرتضــی علیزاده، 
نویســندگی کاظم دانشــی و تهیه کنندگی ســیدمصطفی 
احمدی در جشــنواره چهل ودوم فیلم فجــر واکنش های 
متفاوتــی به همراه داشــت. برخی داســتان فیلــم را که 
برداشــتی از یک پرونده قضائی واقعی است، تلخ توصیف 
کردنــد و انتقادهایی به بازی ها و کارگردانی فیلم داشــتند 
و برخــی دیگر هــم پرداختن به چنین ســوژه ای را حرکتی 

جسورانه توصیف کردند.
چند ساعتی از  زندگی شهید شیرودی  روی پرده سینما

اولین خبرهایی که از این فیلم سینمایی پیش از ساخت 
به گوش می رســید، تولید فیلمی با پروداکشــن عظیم بود 
که رشادت و میهن دوستی خلبان شهید علی اکبر شیرودی 
و دیگــر هم رزمانش را در روزهــای آغازین جنگ به تصویر 
خواهد کشید. محمد عسگری نقش اول فیلمش را به میلاد 
کی مرام در نقش شــهید شیرودی سپرد و امیرحسین آرمان 
در نقش شــهید ادیبان، نادر فلاح، آرمیــن رحیمیان، کریم 
امینــی، روح االله زمانی، محمدرضا صولتــی، پیام اینالوئی، 
احسان عباســی، صفر محمدی، احســان صاحب الزمانی، 
یوسف فروتن و راحله لطفی هم دیگر نقش های این فیلم 

سینمایی را ایفا کردند.
واکنش ها از ســوی منتقدان به این فیلم در جشــنواره 
فیلم فجــر متفاوت بود؛ اما بســیاری بر ســر این موضوع 
که فیلــم از امکانات تولیدی خوبی برخــوردار بوده، از آن 
به درستی استفاده شده، شخصیت پردازی شهدا در این فیلم 
باورپذیر بوده و فیلم برداری شایســته تقدیر است، اشتراک 

نظر داشتند.
محمد عســگری کارگردان «آســمان غرب» در نشست 
خبری آن اعلام کرد: «این فیلم نامه براساس گفت وگوهای 
رخ داده با هم رزمان شــهید یا مصاحبه های موجود، نوشته 
شده است. ما وقایع واقعی را در قالب قصه و سینما روایت 
کردیــم و تمام تلاش من ایــن بوده که اتفاقات در مســیر 
زندگی شهید رخ دهد؛ مثلا شهید سهیلیان ۲۱ مهر به گونه 
دیگری شهید می شوند؛ اما من می خواستم دِین خودم را به 
هوانیروز و شهدای آن ادا کنم و اگر تغییری در روایت بوده، 

به نظرم کار اشتباهی نکردم».
ســیمرغ بلورین بهترین صداگذاری برای بهمن اردلان و 
سیمرغ زرین فیلم از نگاه ملی چهل ودومین جشنواره فیلم 

فجر ازجمله جوایز این فیلم سینمایی بود.
«پرویزخان» پیشنهادی برای علاقه مندان به فوتبال

علی ثقفی برای ســاخت نخســتین اثر ســینمایی اش 
یک فیلم بیوگرافی را انتخاب کرد. او به ســراغ مقطعی از 
زندگــی معلم اخلاق فوتبال پرویز دهداری رفت و ســعید 
پورصمیمــی را بــرای نقــش اول فیلمش انتخــاب کرد؛ 
انتخابی که بسیاری از مخاطبان جشنواره چهل ودوم فیلم 
فجر را شــگفت زده کرد و بیراه نبــود که اکثر مخاطبان این 
فیلم منتظر سیمرغ نقش اول مرد برای این بازیگر بودند که 

در کمال ناباوری اتفاق نیفتاد.
ثقفــی پیش از ســاخت این فیلم تجربه ســاخت چند 
مستند فوتبالی داشته و در نشست خبری این فیلم سینمایی 
تأکید کرد: «من دغدغه ســاختن فیلم فوتبالی داشــتم. در 
نتیجه برای نوشــتن فیلم نامه ســختی زیادی کشیدم و این 
فیلــم حاصل کار یک تیم بزرگ اســت. ما امکان پیداکردن 
بازیگری را که شــبیه به آقای دهداری باشد، نداشتیم. البته 
برای بنده و تهیه کننده مهم بود که بازیگر بتواند شخصیت 
پیچیده ای را خلق کند. در واقع توانایی بازی برای این نقش 

خیلی مهم بود. به سراغ آقای پورصمیمی رفتیم. با وجود 
اینکه ایشان در پذیرش فیلم سخت گیری دارد، خوشبختانه 
دو روز بعد از ارســال فیلم نامه با ما تماس گرفتند و نقش 

را پذیرفتند».
ســعید پورصمیمی، مریم ســعادت، خســرو احمدی، 
حمیدرضا پگاه، بهنام تشــکر، علی باقری، المیرا دهقانی، 
مهــدی قربانی، یاســین مســعودی، محمدصــادق ملک، 
نیما نادری، یداالله شــادمانی، مهدی فریضه، روزبه رئوفی، 
منوچهر علیپور، امیر دانشجو، سیدابوالفضل موسوی، نصیر 
ســاکی، امیرمهدی کوشکی و اســکندر کوتی بازیگران این 

فیلم بیوگرافیک هستند.
«پرویزخان» یکــی از فیلم های مــورد علاقه مخاطبان 
جشــنواره بود و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم اول (بخش 
نگاه نو)، دیپلم افتخار بهترین فیلم نامه و ســیمرغ بلورین 
بهترین تدوین، جوایز این فیلم در جشنواره چهل ودوم فیلم 

فجر بود.
فیلمی اقتباسی  درباره عشق  به  سینما

قربانعلی طاهرفرد در نخســتین تجربه کارگردانی فیلم 
بلند به ســراغ روایت دلبســتگی های یک نقاشِ ساختمانِ 
عاشــقِ سینما رفته است که با اشتیاق تمام موفق به تولید 
چند فیلم کوتاه شــده و در آرزوی ســاختن نخستین فیلم 

سینمایی خودش است.
این فیلم با نگارش حســین تراب نژاد و احسان لطفیان 
برداشــتی آزاد از کتــاب «آپاراتچی» نوشــته دکتر روح االله 
رشیدی است که رویداد های آن در اوایل دهه ۶۰ شهر تبریز 

می گذرد.
طاهرفرد در نشســت خبــری فیلم «آپارتچی» اشــاره 
کرد: «جلیل طایفی یکی از فیلم ســازان دهه ۶۰ ماســت و 
در اســتان تبریز، کارهای مختلفی در حــوزه پخش انجام 
می دهــد. او بخشــی از فــروش بلیت  فیلم هایــش را هم 
به صورت خودجــوش به جنگ زده ها می دهــد. زمانی که 
فیلم نامه این اثر نوشــته شد، به ســراغ مابازای بیرونی آن 
رفتیم . اصلا دوســت ندارم فیلم ما هم ردیف «فسیل» قرار 
بگیرد. قصه مــا از دل مردم بیرون می آید و هدف ما ایجاد  
کمــدی موقعیــت نبوده اســت. فیلم با نگاهــی به کتاب 
«آپاراتچی» ساخته شــده و بخش هایی از خاطرات هم در 
فیلم آورده شده اســت. ما می خواستیم مخاطبان مان یک 
نوستالژی دهه ۶۰ را تماشا کنند و از لحظات شیرین آن لذت 
ببرند. «آپاراتچی» برای مخاطب عام است. دو جریان فکری 
تحجر و شبه روشنفکری در هنر ایران تأثیر زیادی داشته و به 

بخشی از آن در فیلم اشاره شده است».
حضــور  تحســین برانگیز  علــی نصیریــان  در فیلمی  با 

محوریت کودک و نوجوان
«نوروز» از  جمله فیلم هایی است که نمایش آن در ایام 
عید اتفاق درستی است. این فیلم رقابت اهریمن با نماینده 
عمو نوروز در راه رســیدن بهار را تصویر می کند و نمی توان 
از بازی زیبا و به اندازه علی نصیریان در این فیلم غافل شد. 
شــبنم مقدمی، مهدی هاشمی، افشــین هاشمی، مهتاب 
ثروتی، ســیاوش چراغی پور، علی آرا، طاها شادی فر، سحر 
حسینی و علی بوراک سیلان دیگر بازیگران این فیلم هستند.
فیلمی دیگر برای  علاقه مندان سینمای کودک و نوجوان

ســیدعلی موســوی نژاد، تهیه کننده و کارگــردان فیلم 
«ایلیا، جست وجوی قهرمان»، در این فیلم به سراغ یکی از 
دغدغه های نسل جدید و ارتباط زیاد آنها با فضای مجازی 
رفته اســت. او معتقد اســت: فیلم های سینمای کودک نه 
درباره کودک و نه برای کودک اســت، در گذشته فیلم های 
خوبی ساخته شد؛ اما چند سالی است در این زمینه ضعیف 

عمل شده است.

نگاهی به «روی علف های خشک» ساخته نوری بیلگه جیلان
تاریخ طبیعي زوال

حســام نصیری: «روی علف های خشک»، آخرین ساخته نوری بیلگه جیلان، شاهکاری 
اســت هم تراز آثار یک دهه اخیر او. سرشار از حساسیت و کما ل گرایی بصری جیلان که 
در سینمای معاصر کمیاب و دســت نیافتنی است. جیلان بار دیگر به فضای روستاهای 
حاشــیه ای ترکیه می رود تا تأکید کند ترکیه فقط اســتانبول، آنکارا و ازمیر نیست. جیلان 
ترکیه ای غیراروپایی را نشــان می دهد؛ ترکیه ای بســیار متفاوت با ســریال های ترکی که 
می کوشند تصویری اروپایی از فضا و فرهنگ ترکیه امروز ارائه دهند. ترکیه جیلان، ترکیه 
اردوغان و توهمات جاه طلبانه او نیســت؛ بلکه ترکیه ای بــا انبوهی عقب افتادگی های 
فرهنگــی و اقتصادی اســت. باوجود این جیلان نمی خواهد که بــه این تصویر محتوای 
سیاســی مورد علاقه اروپایی ها را بدهــد. فیلم های او به لحاظ محتوا و مضمون ارتباط 
چندانی با فضای ملتهب سیاســی یک دهه اخیر ندارد؛ با این  حال فیلم های او نباید ما 
را دچار خطا کند که جیلان فیلم ســازی بی اعتنا به کشورش و مسائل سیاسی حاد آن و 
البته پوپولیســمِ حزب اعتدال اردوغان اســت. جیلان در سطحی پیچیده تر و خلاقانه تر 
به سیاست رجوع می کند؛ مانند شــاهکارش «خوابِ زمستانی» که به شکلی نبوغ آمیز 

شخصیت دمدمی مزاج، پوپولیست و خودشیفته اردوغان را به میانجی شخصیت آیدین 
خلق کرد. «روی علف های خشک» نیز به همین سیاق و با تمرکز بر خُرد جهان روستایی 
دورافتاده از مرکز در منطقه آناتولی شرقی، جهان بزرگ یا همان ترکیه امروز را بازنمایی 
می کند. جیلان بار دیگر در خلق شــخصیت نخست فیلمش، سِمِت، به جهان داستانی 
نویســنده مورد علاقه اش آنتوان چخوف رجوع می کند. معلمی سرشــار از احساسات 

متناقض و شخصیتی ناپایدار که در کسری از ثانیه از فرشته به شیطان تبدیل می شود.
مهارت حیرت انگیز جیلان در خلق موقعیت هــای عادی و گفت وگوهای روزمره بار 
دیگر در اوج اســت. او از درون این گفت وگوهای معمولی ذات و جوهره حقیقی آدمی 
را بیرون می کشــد. در «علف های خشک» نیز شخصیت معلم در گفت وگوهای طولانی 
و ملال آورش با شــخصیت های دیگر ساخته می شود. فرمانده پاســگاه، کنان، نورای و 
دیگر شخصیت های روستایی همگی در گفت وگویی طولانی با سِمِت معرفی می شوند. 
و البته خود سِــمِت که مانند دیگر شــخصیت های آثار جیلان چنان به  لحاظ عاطفی و 
اخلاقی ناپایدار است که در مواجهه با هریک از این شخصیت ها، به رنگی درمی آید. تنش 

اصلی فیلم درباره دو رخداد بنا شده است. نخست شکایت سِویم و آینلین دو دانش آموز 
دختر از کنان و ســمت، و دوم مثلث عشقی میان سِمِت، نورای و کنان. فیلم به  شکلی 
هوشــمندانه این دو خرده داســتان را در امتداد هم جلو می برد. و در هر دو مورد فرجام 
آنها نشــان از رذالت طبع سِمِت اســت. او در هر دو مورد یا دروغ می گوید یا به عهدش 
وفــادار نمی ماند. و از این رو عجیب نیســت که در پایان، جیــلان او را در میان علف های 
زرد، خشکیده و هرز نشــان می دهد. تصویری کامل و تکان دهنده از پوچی ترکیه امروز. 
ترکیه ازهم گسیخته و ناپایدار و عجیب نیست که جیلان زمینه داستان هایش را به منطقه 
آناتولی می برد، به ریشــه های ترکیه تا بر جهان ذهنی متناقض و مسئله دار ترکیه امروز 
تأکید کند. بر تفاوت شگفت انگیز فرهنگی و اخلاقی سِمِت و کنان. یکی متعلق به مرکز، 
استانبول و اخلاقیات مزورانه مبتنی بر منفعت شخصی و دیگری روستاییِ حاشیه نشین 
با اخلاقیات ســاده دلانه. در میان این دره عمیق فرهنگی که در یک ســویش کنان است 
و در ســوی دیگرش سِمِت، جیلان شــخصیت نورای آمان گرا و چپ گرا را قرار می دهد. 
اوســت که می تواند این مغاک عمیق میان این دو سمت را به تعادل برساند. مغاکی که 

جیلان البته چندان امیدی به پر شــدنش ندارد. تصویر نهایی پرسه زدن های بیهوده این 
سه شخصیت در ویرانه های ترکیه؛ پرسه زنی ای که یادآور پرسه زنی های بیهوده و عبث 
شخصیت های فیلم های آنتونیونی اســت. نورای شخصیت پیچیده فیلم جیلان است؛ 
معلمــی که در انفجاری تروریســتی یک پایش را از دســت داده و باوجود این همچنان 
به آرمان هایش وفادار است و مشــتاق مبارزه برای اصلاح امور است. او دقیقا در میانه 
مغاک امروز و دیروز ترکیه، سِمِت و کنان قرار دارد. در میانه ترکیه دوپاره میان رها شدن از 
کشوری خاورمیانه ای با سیطره اخلاقیات دینی از یک سو و ترکیه اروپایی با شوق فراوان 

مرکز نشین ها برای رها شدن از آن اخلاقیات و پذیرش ارزش های اروپایی.
او عاشــق کنان است و می داند که می تواند او را از بار سنگین اخلاقیات پدرانش رها 
کند؛ بی آنکه او را تبدیل به یک سِــمِت دیگر کند. شــخصیت ســویم، شاید نقطه اتکای 
اخلاقی اصلی فیلم باشــد. دختر نوجوانی که شــاید جیلان آینــده ترکیه را در هیبت او 
می بیند؛ دختری که با وجود محدودیت ها و داوری های اخلاقی منکوب کننده آن منطقه، 
تصمیم می گیرد از معلمش شــکایت کند. در جهان به غایت مردســالارانه ترکیه امروز، 
تنها نقطه اتکای اخلاقی فیلم دو شــخصیت نورای و سویم هستند. یکی در تلاش برای 
دگرگونی در وضعیت کنونی و دیگری به عنوان نماینده آینده شــجاع و عمل گرایی که از 

راه خواهد رسید.
«روی علف های خشــک» از بهترین فیلم های سال اخیر است و بازیگر نقش نورای، 

مِروه دیزدار توانست نخل طلای بهترین بازیگر زن را از جشنواره کن ببرد.

یـادداشـت

میلاد شوالیه  موسیقی  در  شادی  و  شبنم
متبرک  باد  نام  او

مردی با صدای مخملی، برخاســته از بیســتونِ پابرجا و یله بر ســتیغ رســتگاری. 
شیر آهن کوه مردی که چند قدم مانده تا پایانِ شتا میلادش را به جشن می نشینیم و پای 

رواقِ آفتاب ولرم، به عشق عندلیب  های حنجره اش هورا می کشیم.
فرزند پس کوچه های خاکی و پرغبار آن سوی طاق بستان اینک در درگاه ۷۴ سالگی 
پرنقش تر از فرش نفیسِ اردکان و پرنگارتر از تابلوی چشم نواز فرشچیان، می درخشد و 
گره های بی حوصلگی جماعتی مغموم و مغبون را به گره های هنر پیوند می زند تا اینجا 
در این محنت آباد گاهی دلمان برای خودمان تنگ شود و برای ته گرفتن دلواپسی ها به 
صدای لاهوتی اش پناه ببریم و روشنای عشق را در ارتفاع بلند آوازش جست وجو کنیم.
عصرهای زمســتانی، چشمان بی خواب، جنون انتظار و آوای خنیاگری که با سه تار، 
تارهای دل را می نوازد و فریادش به باران تبدیل می شــود. برای موسیقی اصیل ایرانی 
شهرام ناظری حکم کیمیایی را دارد که در طرفه العینی شیدایی منغّص را با مخموری 
منقس تاخت زده و شور و شادی و شبنم را برای سرخوشان عشق به ارمغان می آورد. 
رامشگری که جسم بی خواب و جان بی تاب را در روشنایی غرقه می کند تا باور کنیم تنها 
صداست که می ماند. تا در زادروزش برای چکاوک ها و چلچله ها دست تکان دهیم و بر 

دف ها بکوبیم که او عین زندگی است. زندگی، این منشور نشسته بر گنبد دوار.
شوالیه نجیب که در سراسر گیتی 
خرامیده و غریبه و آشــنا را مســحور 
شــعبده صدایش کرده اینــک آماده 
اســت تــا پــس از پنج ســال دوری، 
دوباره با خاک ســن تیمــم کند و در 
نگاه ســوته دلان هنر وضــو گرفته و 
کعبه عشــاق لقــب بگیــرد و رو به 
قبلــه آرزوها شــعله های ســرکش 
جاودانگــی را بیفــروزد. این روزهای 
از ســکوت تمام می شــوند  لبالــب 
و او دوبــاره بــا نغمه هــای کردی و 

فارســی اش، اســتیج را واله هنرش خواهد کرد و ندای سماواتی اش را به تنبور زخمی 
و زراندود آغشته می کند. هم نفس شــجریانِ بی تکرار که نشان لژیون دونور را بر سینه 
دارد، با آلبوم «راز عشــق» زمســتان ملال انگیز این حوالی را پر از شمیم بهار کرده، و با 
تحریرهای منحصر به فرد و ردیف شناسی بی بدیل، به هجرت دوباره و چندباره به اعماق 

قلب ها می اندیشد.
بی تردید بازگشت او که در این سال ها کم از فردوسی و مولوی نخوانده و کم به ادب 
و هنر خدمت نکرده، نقشــی مؤثر و ماندگار در گرم کردن موسیقی ایفا خواهد کرد و در 
روزگار صداهای غریبه با تکنیک، گوش ها را به یمن صدایی خاطره انگیز، نوازش خواهد 
داد. کامکارها به عشقش بر دف ها بکوبند و تنبورها را تهییج کنند که صدای پای کلنل 

پس از خسوفی پنج ساله، شور شیدایی را پرطنین کرده است.

پردیس افکاری  درگذشت
پردیس افکاری، بازیگر، عصر پنجشــنبه سوم اســفند ماه بر اثر بیماری از دنیا رفت. 
همســر او، محمد نجفی، یک شــب قبل از فوت این هنرمند درگفت وگو با ایسنا با ارائه 
جزئیاتی درباره بیماری همســرش که دچار ســرطان کبد بود و در مــدت کوتاهی، به 
وضعیتی وخیم رســیده بود، ابراز تأسف کرد: از زمان تشــخیص بیماری همسرم تا به 
امروز کمتر از یک هفته گذشــته. متأســفانه این بیماری پنهان بود و ما اصلا متوجه آن 
نشــدیم و حال و روز ایشــان هم طوری نبود که احتمال بیماری بدهیــم. از زمان بروز 
بیماری، خیلی زود به این مرحله حاد رسید و به سرعت تمام کبد را گرفت و به بخشی 

از ریه هم سرایت کرده است.
«پردیس افکاری» زاده ســال ۱۳۴۲، دانش آموخته رشته تئاتر از دانشگاه آزاد است 
و دوره بازیگــری را در گــروه تئاتر آناهیتا گذرانده. او فعالیت خود را در ســینما با فیلم 

«شاخه های بید» به کارگردانی امراالله احمدجو در سال ۱۳۶۷ آغاز کرد.
او در تئاتر با کارگردانانی چون زنده یاد رکن الدین خسروی، مجید جعفری، شکرخدا 
گودرزی، محمد نجفی و قطب الدین صادقی همکاری داشته و از عمده نمایش هایی که 
در آنها بازی کرده می توان به آثاری چون سوسنگرد، ابن سینا، باغ آلبالو، زیر گنبد کبود، 

ژاندارک، عروسی، عاشق کشون و دندون طلا اشاره کرد.
بــازی در فیلم هــا و نمایش هــای تلویزیونــی چون هــادی و هدی، بزبــز قندی 
(عروســک گردان)، غروب یک روز بارانی، غفلت، معین پزشــک، بــا طراوت، فکر پلید، 
خانه شــماره پنجم، این یک دادگاه نیست، در مسیر زاینده رود، بخش دیگری از کارنامه 
هنری این بازیگر است. افکاری در سینما با کارگردانانی چون سیروس الوند، محمدعلی 
سجادی، امراالله احمدجو، حسن فتحی، کریم آتشی، حمید رخشانی و... همکاری کرده 
کــه نتیجه آن بازی در آثاری همانند دخترک کنار مرداب، گزل، کیفر، برخورد، پرواز را به 

خاطر بسپار، پنجاه روز التهاب، ضربه آخر، بانی چاو و... است.
این بازیگر دهه ۹۰ در نمایش «کاسپار» نوشته «پتر هاندکه» و به  کارگردانی محسن 
معینی، به ایفای نقش پرداخت. بازی در نمایش «بر فَرَس تندرو» به کارگردانی محسن 

معینی، دیگر حضور او بر صحنه نمایش است.

خـبـر  بـرگـزیـده

روزنامه نگار
امید  مافی


